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 چکیده
لی که که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حاهای ادبی است ادبیات مذهبی، یکی از گونه

ارادت خاص خویش را بـه  ،در این گونۀ ادبیشاعر ها رواج داشته است. زبانتقریباً در تمامی ادیان و  
دارد. کربلایی محمد چهـری، شـاعر معاصـر هرسـینی )از توابـع محضر بزرگان دین خویش اعلان می

ت فاطمه )س( و نیـز امـام حسـین ای به امام علی )ع(، حضرتمام ویژهکرمانشاه(، در شعر خویش اه
ارادت خود را به این بزرگواران بیان داشـته و اشـعاری در مـدح یـا رثـای آنـان  ،داشته است. شاعر )ع(

خـرداد،  15آن را با شعر خویش تلفیق کرده است. وی همچنین قصایدی در رثای شهدا، قیام  و سروده
گیـری از تحلیلی و با بهره -کوشد با استفاده از روش توصیفیدارد. مقالۀ حاضر می شهر خمین و . . .

و ابیاتی را که دربارۀ مـدح  بپردازد این شاعربه بررسی شعر دینی « ته گُل بویلَهویک یِه سهدو پی»دیوان 
ر به موضـوع شاع ۀدهندۀ نگرش ویژ. نتایج پژوهش نشاننمایدو رثای بزرگان مذهب شیعه است، تبیین 

گذشته است. شاعر در ایـن السلام( بیت )علیهمقیام عاشورا و حوادث تلخی است که در آن روز بر اهل
شـهادت مظلومانـۀ ایـن  توان در را میبیشتر به رثای این بزرگواران پرداخته است و دلیل این امر  اشعار، 

مـدایح وی  نسـبت بـهمراثـی شـاعر  تکثر. وجو کرد جستالسلام( و یاران باوفایشان امام همام )علیه
 است.او در مصایب ایشان به این بزرگواران و اندوه  ویعلاقۀ دهندۀ  نشان

 
 السلام(، شعر لکی، محمد چهریمنقبت، مرثیه، معصومین )علیهم :یکلیدی هاواژه
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 . مقدمه1
 ئله. بیان مس1-1

 کـه حـالی در است گرفته قرار توجه مورد کمتر متأسفانه که است ادبی هایگونه از یکی مذهبی ادبیات
 و حمـد در اشـعار)تحمیدیـه ماننـد متعـددی هـایشـاخه دارای»و  بـوده رایج هازبان تمامی در تقریباً 

 بزرگـان و خلفـا و اطهـار ۀائم ستایش ،(خدا وحدانیت و یگانگی بیان در شعر)توحیدیه ،(خدا ستایش
 نیـامحسنی)«اندپرداخته( ص)پیامبر  معراج و دتول   شرح هب است که هانامهمعراج و هامولودنامه نیز و دین

کـار ه تواند اهداف والا و شریف را در شعر خویش بشاعر میدر این زمینه  (.40: 1388 کرمانی، پناهپوریزدان و
رسالت شعر و ادب در این است که انسان را به غایت اصلی و هدف متعالی و کمال مطلق سوق » .گیرد

)رفیعـی و « تـر اسـتای مناسبدارای عنصر تأمل باشد برای تحقق این مهم از هر وسیله دهد، شعری که
 (. 50: 1392رضایی، 

ای بس طولانی در السلام(، سابقهدوستداری اهل بیت پیامبر )ص( و خاندان بزرگوار ایشان )علیهم
گـری ان و ادیبان جلـوهکه تا قیامت، رنگ خاموشی به خود نخواهد گرفت و در میان شاعرادبیات دارد 

خواهد نمود. شعر دینی که از آغاز قرن سوم هجری به زبان فارسی در ایران رونق گرفته است، در شکل 
ت عربی و معارف اسلامی تـأثیر زیـادی پذیرفتـه و سن   –یعنی زبان قرآن کریم   –و در معنا از زبان عربی 

بیـت الشـأن اسـلام )ص( و اهـلیـامبر عظـیماست؛ سخن گفتن از خدا و اسلام و قرآن، مدح و ثنای پ
مسـلک، در طـی یـازده قـرن ویژه شاعران شـیعه اب بزرگوارشان در میان شاعران، بهایشان )ع( و اصح

 گذشته یکی از موضوعات شعری بوده است. 
شعر دارای پیوندی ناگسستنی با اوضاع و احوال جامعه است و این شاعر است که از زبان مـردم بـه 

پردازد و شـادی و غـم، شـیرینی و تلخـی، نیکـی و بـدی و ... را بـه تصـویر ها می ساسات آنبیان اح
های دردناک انـدوه آدمـی اسـت کـه کشد. اندوه و حسرت بر مرگ افراد مورد علاقه، یکی از جلوه می

ابـد. ابـراز احساسـات بـه معصـومین بیها مجال ظهـور طبیعی است که این گونه اندوه، بیشتر در مرثیه
هـای شـاعران ی، یکـی از انـدوهداشـت مـاد   ها بدون غرض و چشـم السلام( و مدح و رثای آنعلیهم)

های گوناگون از  دل مردم ایران زمین برجوشیده و در شـعر ایشـان مسلک است که به رنگ و زبانشیعه
 جاری شده است. 

ذهب شیعه بوده است کـه م شعر کردی نیز در موارد مختلفی سرشار از مدح بزرگان دین و نیز بزرگان
ــود آن را  ــتر نم ــتیم.بیش ــاهد هس ــاه ش ــۀ کرمانش ــاعران خط ــان ش ــی از  در می ــین یک ــتان هرس شهرس

کیلومتری مرکز استان قـرار دارد و گویشـوران آن  44های استان کرمانشاه است که در حدود  شهرستان
ـ «کربلایی محمد چهری»کنند. م میبه گویش لکی تکل   ه اسـت کـه بـه مـدح یکی از شاعران این خط 
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همچنـین رثـای امـام حسـین )ع( و  اسـت و ل آن حضرت )ع( پرداختهیامیرالمؤمنین )ع( و بیان فضا
مصائب کربلا، سهم عظیمی از شـعر وی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. از دیگـر مضـامین دیـوان 

ا کوشـد بـچهری رثای حضرت زهرا )س( و شرح مصائب آن حضرت )س( است که مقالۀ حاضـر مـی
 این شاعر توانمند بپردازد.در دیوان بررسی شعر دینی به تحلیلی  -استفاده از روش توصیفی

بیـت اهلجایگاه دربارۀ تاکنون دهد که  نشان می اینترنتی های پایگاه نیز و علمی مجلات در جستجو
 .  تحقیقی انجام نشده است کربلایی محمد چهری، در شعر السلام()علیهم

 عبارتند از: هاست صدد پاسخ به آنحاضر در  سؤالاتی که پژوهش
 به دین توجه داشته است؟ اندازهکربلایی محمد چهری تا چه  -1
این توجه را چگونـه در شـعر خـویش نمایـان  در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال اول، شاعر -2

 ساخته است؟
 
یخ زسترۀ در اسلامی . مدح و رثای1-2  تار

 و محتـوا در اسـلامی هـایارزش پرتـو در اسلامی دورۀ در هک است شعر در گسترده ابواب از یکی مدح
 اکـرم )ص(، پیـامبر رحلـت و اسـلام دیـن ثبات از بعد .آمد پدید تغییراتی آن سنتی موضوعات و معانی

 محبـت بـه بسـیار خـود، حیات زمان در( ص)اکرم  پیامبر. گیردمی خود به ایتازه شکل دمتعه   ادبیات
 تأکیـد .کـردمـی اشـاره هـا آن فضـایل بـه متعدد موارد در و فرمودمی ارشسف( السلامعلیهم)بیت اهل

 کسـی هـیچ بـر داشـت( ع)علـی  حضـرت شایسـتگی و مسألۀ جانشینی به رسول حضرت که فراوانی
 فضـایل بیـان بـه شاعران و ادیبان شد سبب که افتاد اتفاقاتی( ص)پیامبر رحلت از بعد. نیست پوشیده

 ،اسـلام ظهـور ابتـدای در متعهـد شـعر. آورنـد روی( ع)علی  حضرت ویژه هب السلام(بیت )علیهماهل
 فخامـت و پختگی به آرامآرام که پیوست وقوع به اتفاقاتی( ص)پیامبر رحلت از بعد اما بود روان و ساده

 شـعر در عاطفـه اسلام، عصر آغازین هایسال در»کرد، کمک متعهد شعر در مذهبی و اسلامی معانی
 جنـگ در عـدی حجـر بـن که ایارجوزه. نبود کامل جهات همه از آن در و فکر اندیشه ولی  بود قوی

 بـه شـاعران (.36: 1382سـیاحی،)«باشـدمـی دسته این از است سروده( ع)علی  حضرت مدح در جمل،
 متعـال خـدای بـه بتقـر   برای ایوسیله عنوان به آن از بلکه سرودندنمی شعر مادی، هایجایزه خاطر

 خداونـد هکـ چنـان بـود توجـه مـورد بیشـتر تمـود   آیـۀ بـه توجـه بـا امر این البته که کردندمی استفاده
ذِي ذَلِكَ » :فرماید می رُ  الَّ هُ  یُبَشِّ ذِینَ  عِبَادَهُ  اللَّ ـالِحَاتِ  وَعَمِلُـوا آمَنُوا الَّ لُکُمْ  لاَّ  قُـل الصَّ

َ
سْـأ

َ
جْـرًا عَلَیْـهِ  أ

َ
 إِلاَّ  أ

ةَ  زِدْ  حَسَنَةً  یَقْتَرِفْ  نوَمَ  الْقُرْبَی فِي الْمَوَدَّ هَ  إِنَّ  حُسْنًا فِیهَا لَهُ  نَّ  حادثـۀ از قبل تا (.23/شوری)«شَکُور   غَفُور   اللَّ
 کمیـت» تـوانمی عصر این در. بودمعطوف  خلافت مسألۀ به شیعی متعهد شعر مضامین بیشتر کربلا،
 هاشـمیات، قصـاید در خصوص به خود، شعر در وی برد؛ نام شیعه شاعر بارزترین عنوان به را «اسدی
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 با و کندمی دفاع آنان شدۀغصب حق از و پردازدمی رسالت خاندان مدح به است، بیتاهل مدح در که
 کارآمـدن روی و امویـان از پـس .کنـدمـی هجـو را هـا آن و خیـزدبرمـی احتجـاج به بیتاهل دشمنان

 شـیعی شاعران میان اختلاف. دید ودخ دوش به قبل از ترسنگین رسالتی شیعی، متعهد شعر عباسیان،
 دعبـل رضـی، شـریف حمیـری، سـید تـوانمی دوره این برجستۀ شاعران از. گرفت شدت غیرشیعی و

 (.305-326: 2004ضیف، ک. ر)برد  نام را خزائی

( ع)بیت اهل برای را مدح بیشترین شعرهایش در حمیری سید ،شاعران این میان در که بگوییم اگر 
 حضـرت فضـایل تمـام حمیـری سید» :گویدمی باره این در معتزابن. ایمنکرده مبالغه ،ستا برده کار به

 شـریف عباسیان، دورۀ در شیعه برجستۀ شاعران دیگر از (.312: همان)« است کشیده نظم بهرا ( ع)علی 
ت از دفاع و( ع)ائمه مدح در بسیاری متعهد اشعار ،رضی سید. است رضی  است؛ سروده ایشان حقانی 

ان شمشیری همچون و گرفت کمک بلندش روح از اشعار این در  آوردمـی فـرود دشـمنان قلـب بـر بـر 
ایـن  در متعهـد شـعر گرچـه رسید خود اوج به متعهد شعر ،انحطاط دورۀ در (.177: 1384مختاری،ر.ک. )

 از دوره ایـن در متعهـد شـعر بـه گـرایش یـافتن شدت .یافت گسترش دینی متعهد شعر صورت به دوره
 بلایـایمحصـول  دیگـر طـرف از و (44: 1387امیری،ر.ک. ) بود صلیبی هایجنگ دادن رخ دلیل به طرفی

 (.56:همان)داد رخ انحطاط دورۀ در کهبود  مشکلاتی و قحطی طبیعی،
ـ شـعر -2 (،92:همـان) صـوفیانه شـعر -1:کرد جلـوه صـورت سـه به دورۀ انحطاط در متعهد شعر  لتوس 

  (.133:همان)( ص)مبر پیا مدح -3(، 101:همان)
 نـام بـه خـود معـروف قصـیدۀ کـه است بوصیری ،شعردر  )ص(پیامبر مدح آغازگر ،انحطاط دورۀ در
 :است چنین قصیده مطلع. پیامبر )ص( سرود مدح در را «برده»

ر أمن  بدمِ  مقلة من جری دمعاً  مزجتَ        سلم   بذی  جیران تذک 
 (440: 2005بوصیری،)

ـی الـدینصـفی. اسـت داشـته وجود دوره این در نیز کلمه خاص معنای به شیعی متعهد شعر  از حل 
 دو و پیـامبر )ص( مـدح در طـولانی ای قصـیده کـه اسـت انحطـاط دورۀ دانشـمندان و شاعران جمله

 در( ره)امینـی  مـهعلا   کـه اسـت ذکـر به لازم (.123-125: 1387امیری،ر.ک. )دارد بیتاهل مدح در قصیده
 شـعرهای از بخشـی و بردمی نام شیعه شاعران از یکی عنوان به الدینصفی از دیر،الغ کتاب ششم جلد

 و ضـعف دچـار ادبیـات مملوکیـان، بر عثمانیان غلبۀ از پس (.58: 6، ج1994امینـی،ر.ک. )کندمی ذکر را او
یـادی تعصـب خـود زبـان بـه نسـبت و بودنـد هاترک از عثمانیان که چرا ؛شد شدیدی رکود داشـتند  ز

 چشـم بـه او دیـوان در بیـت، واهـل( ص)پیـامبر  مدح شعر که شاعرانی جمله از (.88-95: 1387ری،امی)
 .است شبراوی عبدالله خورد، می
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 مـدح در هـم مسـلمانغیـر شـاعران شـیعیان، خصوص به و مسلمان شاعران بر علاوه معاصر دورۀ در
 . انـدربـوده مسـلمانان از نیز را قتسب گوی ،موارد برخی در گفت بتوان شاید و اندسروده شعر بیتاهل

 در ولـی  هسـتند شاعرمسـیحی دو که برد نام أنطاکی عبدالمسیح و سلامه بولس از توانمیدراین میان 
 مـدح در بلنـدی قصـیدۀ أنطـاکی، مبارکـه علویه قصیدۀ دارند، عمیقی و زیبا شعرهای بیت،اهل  مدح
 نیـز سـلامه، بـولس از غـدیر عید ملحمة چنینهم و است برخوردار زیادی شهرت از که است بیتاهل

  .است غدیر ذکر در هم و( ع)بیت اهل مدح در هم که است بیت 3085 در بلند ایقصیده
 

 . بحث 2
های مشهور شهرستان هرسین است که چندین دیوان شعری به گـویش کربلایی محمد چهری از چهره

السـلام( بیـان داشـته اسـت. ئمۀ اطهار )علیهمارادت خویش را به ساحت مقدس ا ها در آن ولکی دارد 
وی در بخشی از اشعار خویش به مدح این بزرگان پرداخته و در بخشی دیگـری، کـه بـه مراتـب بیشـتر 

 در دو قالـب است که این موضوع سعی شده  در ادامه .است، به رثای این بزرگواران همت گمارده است
 .گرددو تبیین  شاعر بررسیمدایح و مراثی 

 

 . مدایح کربلایی محمد چهری2-1
ت امیرمؤمنـان )ع( اختصـاص یافتـه اسـت. شـجاعت و راین بخش از اشعار چهری تنها به مدح حض

داشتن دین راستین پیامبر )ص(، بخشی از شعر چهـری را بـه  نگه دلاوری حضرت علی )ع( در راه زنده
)ع( بـا ذوالفقـار بـر پیکـر خاطر ضـرباتی کـه حضـرت ه خود اختصاص داده و شاعر معتقد است که ب
 بخش جهان گشته استدشمنان وارد ساخته است، دین اسلام زینت

زادکبریاســـهخــــــوینپاکخــانههێفتخه
حیابیهێئێتربههزهڤالانبیـــادینخاتم

ربذوالفقارهزهڤمانیڵزمسهۆمسهرچهپه
دنیابیهێستهدهڵتگوتزینهامهێتاق

 (22: 1389)چهری،        
xaftêasa xwin-e pâk- xâna zâd-e kebryâ / din-e xâtam-ol anbyâ va zarbatê êhyâbia 

parĉam-e sawz-e mesałmâni va zarb-e zołfaqâr / tâ qêâmat zinat-e gwełdastaê-e 

deniâ bia 

با ضربت   الانبیای که دین خاتمزادِ کبریا )امام علی) ع(( در خون پاک خویش غلتیده است، کسخانه ترجمه:
 ؛شمشیر او احیا شد

 پرچم سبز مسلمانی با ضربۀ ذوالفقار، تا قیامت زینت گلدستۀ دنیا شده است.
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شاعر در بخش بعدی از کلام خویش، به بیان صفات والای امام علی )ع( پرداختـه و ایشـان را دریـای 
گیری از اعمـال وی با زیبایی تمام و با بهره دانسته است؛ «هل أتی» ۀمنطق عدل و سبب نزول آی ،علم

و برشـمرده صفات حضرت )ع( را بیان داشته است که صبر و عـدل را از صـفات بـارز ایشـان  ،ریاضی
 :دنیاپرستی را از شأن ایشان دور دانسته است

لیعهڵدنتقهعهمومهڵعێریایاندهشیعه
لوءلالابیهکلوءێنشهڵکهگوێــژڤرهــــه

ــرخوداێکیبیهشێخووبزانێیتشیعهمه
ولابیهمه«هلأتی»ئننزوولعنیشهمه
وربهمهزهڵێدوعهێمعجهڵولاحاسبرمهسه

منهابیهێلزنمرهڕێدووسیدونیاو
 )همان( 

šiayân daryâê-e ełm-o manteq-e adł-e ali / har vežêka gwełšanê ke lolo-e lâlâ bia  

šiaa maitê xu bezânê ki biašêr-e xwedâ / maani-e šaan-e nezul-e hal atâ mawlâ bia 

sabr-e mawlâhâseł-e jam-eê-o, adłê zarba maw / dusi-e deniâ-o ŕêz-e nemralê 

menhbia 

 ؛شیعیان! هر وجب از دریای علم و منطق عدل علی، گلشنی از لعل و لؤلؤ شده استترجمه: 
 ؛اهد بداند شیر خدا چه کسی بوده است، پس معنی شأن نزول آیه هل أتی را بخواندخوشیعه اگر می

 شود.می )کم(شود، و دنیادوستی از ریز نمرات ایشان منهاحاصل جمعِ صبر مولا در عدل ایشان ضرب می
 

 . رثا در شعر چهری2-2
 است:  پرداختهشیعه  از پیشوایانسه شخصیت رثای به  ،در این بخششاعر 

 
 . امام علی )ع(2-2-1

کس دانسته که شمشیر پلیـدی پشـت  کربلایی چهری، شیعیان را در غیاب حضرت علی)ع(، یتیم و بی
 :را خم کرده است نآنا

نیابیهسوتهکهێتیموبلیشیعهیهیاعه
 تابیهێلیدرپهێربشمششتمانهزهێپ

 (همان) 
yâ ališiaa yatim-o bê kas-o tanyâ bia / pêštmâna zarb-e šemšêr palidi tâ bia 

 است. گشتهکس شده است، پشت ما نیز از ضرب شمشیر پلیدی خم یا علی! شیعه یتیم و بی ترجمه:
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خـاک کوفـه از دیـدن  ومسجد کوفـه بـه خـاطر داغ از دسـت دادن مـولا )ع(، نـالان  گوید که وی می
سمان محشری عظیم برپا شـده شاعر معتقد است که در زمین و آ .حضرت زینب )س(، شرمسار است

 :و جبرئیل نیز به خاطر حضرت علی )ع(، بال پرواز خویش را از دست داده است
چریکنێهـــرتزامـــڤهداخمکووفــهدــسچمه

وکوبرابیهنهێسارزهرمهخاککووفهشه
الامینروحێهداخمورشدڤسزیاڕێپههشه
ابیهرپبهێرحشهمینوئاسمانمههزهڤ

مهرشوکائناتکبریاتاروتهرشوفهعـه
ورابیهشهێێرانهکارفتنهێفـــاتمهحــــه

 ()همان    
masĉed kufa va dâx-e mertezâ maĉrikenê / xâk-e kufa šarmsâr-e zaênaw-e kwebrâ 

bia 

šahpaŕê sezyâ va dâx-e moršedê ŕuh-ol amin / va zamin-o âsemân mahšarê bar pâ 

bia  

arš-o farš-o kâenât-e kebryâ târ-o tama / fâtema haêrâna kâr-e fetnaê-ešâwrâbia 
 ؛کند و خاک کوفه از زینب کبری شرمسار است: مسجد کوفه به خاطر داغ مرتضی ناله میترجمه

 ؛خاطر داغ مرشدش سوخته و در زمین و آسمان محشری برپا شده استه الأمین بشهپَرِ روح
 )س( از فتنۀ شورا حیران گشته است.، تیره و تار شده و فاطمهناتیعرش و فرش کا

در غم از دست دادن پدر اشاره نمـوده و شـیعیان را  شدن فرزندان امام علی )ع( شاعر در ادامه به عزادار
 :نیز فراخوانده که در این مصیبت بزرگ دوشادوش آنان عزاداری کنند

نێرحسهۆسهدهنهقهداڵچارهحهێبڕێبێیه
بابابیـهێرمــــاندهبودهنــــهێبارئلاهـــازه

ێیلابکههڤاڤشینوتۆنیمهدتاـــهێشیعــهبا
یلابیههڤاڤڵشغووبامهجتهێنیمۆرنمهمه

 ()همان                                                                                                             

yaê beŕê bêĉâra hałqa dânasa dawr-e hesaên / bâr elâhâ zaênaw-e darmânda bê bâbâ 

bia 

šiaa bâêad tâ matünêšin-o vâvailâ bekaê / mar nemaünimêjtabâ mašγuł-e vâvailâ bia 

ینـبِ دهاند، پیرامون حسین )ع( حلقه زتعدادی از افراد که بیچاره شده ترجمه: بابـا بـی ،درمانـده اند، بارالها! ز
 ؛شده است

 ؟)ع( مشغول واویلا شده استبینی که مجتبیباید شیون و ناله سر دهد، مگر نمیتواند تا میشیعه 
هـا را حاصـل  السلام( اتفاق افتـاده اشـاره کـرده و آنبیت )علیهمچهری به ماجراهایی که برای اهل

)ع( به ماجرای سقیفه، شهادت امام حسن مانند ؛شده دانسته است های از پیش طراحیدسیسه و نقشه
 :دست همسرش جعده و حماسۀ عظیم کربلا
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کاریدیهێربهقیفهزههسـهڤولارقمهفــــه
یائمزابیهیشهڕهڤماجـراێئێخشهنه
لاربههکهڤیڕولابگمــــههڕرفتنــهنجهخه

ائفشابیهڤینهـهنهڤئـــهقاسبهێحــیله
لیجوعدهشکانتئالعهریمحورمهرحهئه
حوکمهبگرئنشابیهێنهنواراحوکمهڤ

 (22)همان:  
farq-e mawlâva saqifa zarbaê-e kâri dia / naxšaê-e eê mâjerâ va ŕišavâ emzâ bia 

xanjar-e fetna ŕag-e mawlâ beŕi va karblâ / hileê-e a qâseba va nainavâ efšâ bia 

ar harim-e hormat-e âł-e alijoda šekân / va nwârâhokmanêhokma beger enšâ bia 

ای اسـت کـه از ریشـه امضـا شـده فرق مولا )ع( از زمان سقیفه ضربۀ کاری خورده است، این نقشـه ترجمه:
 ؛است

 ؛رگ مولا را در کربلا برید و حیلۀ آن غاصب در کربلا افشا شد ،خنجرِ فتنه
 گر جعده حریم حرمت آل علی را شکست، معلوم است که این حکم از قبل دیکته شده است.ا

هـا بـه آخـر  کاری را به کنـار نهنـد زیـرا صـبر آنخواهد که پنهاندر بخش پایانی شعر از مردم میشاعر 
تل قا وی رسیده است و یاد امام علی )ع( را مایۀ دلگرمی خویش و رمز دین پیامبر )ص( دانسته است،

 داند: میحضرت علی )ع( را همان قاتل حضرت زهرا )س( 
وانهمهڤعونێبهڵتفـافهمهــــــهلهڤدیێنتاچـــــه

وابیهڵحهێترملهۆهسهڤتورشیغــــووره
ۆیادتێشیبرنهارزوهـــهرفـهــــهههڤلییاعــه
متـــابیـهههێرمیئهپیربگـــهڵدێمایــــه
ـــهڵولاباتعــــشقمــــــهێــــــلاێڤبێرنمـازهـــه

عنابیهلیمههیاعهڤفامـــزدینموستههڕ
پانهخوینڵلیخهنیکعهۆهریکبێمبکاچچه
هرابیهزهڵئهقاسبــــــهکقاتـــڵێقــــات

 (همان) 
tâ ĉanê va lafâfa matłabê onvâna maw / torši-eγura va sawr-e melatê hałvâ bia 

tâali va har farâz-o har našibê yâd-e to / mâyaê dełgarmi-e a pir-e bê hamtâ bia 

har nemâzê bê velâê ešq-e mawlâ bâteła / ŕamz-e din-e mostafâva yâ ali manâ bia 

ĉam bekâ ĉêhri ke büni keali xałpâna xwin / qâtełê a qâseba ke qâtełê zahrâ bia 

 ؛تا کی مطلب در لفافه عنوان شود؟ ترشی غوره از صبر مردم حلوا شده است ترجمه:
 ؛همتا شده استیا علی! یاد تو در هر فراز و نشیبی مایۀ دلگرمی آن پیر بی

 ؛هر نمازی بدون عشق امام علی )ع( باطل است، رمز دین مصطفی )ص( با علی )ع( معنا شده است
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بینی که علی )ع( غلتان در خون است، قاتل وی آن غاصبی است که قاتل زهرا )س( چشم باز کن تا ب ،چهری
 نیز بوده است.

 

 حضرت فاطمه ) ( .2-2-2
حضرت فاطمه )س( و شهادت مظلومانه و غربت ایشان، یکی از موضوعات رثا در شعر چهری است. 

م علـی )ع( در سـوگ حضـرت العارف، گرفتگی آسمان را بخاطر انـدوه امـاشاعر با آوردن آرایۀ تجاهل
 فاطمه )س( دانسته است

راسیارهولائهشیعهمهڵهاتهحاێهه
 مهدوجارهکهتاروتهێئاسمانهچهێئ

 (23: 1389)چهری، 

haêhâta hâł-e šiaa mawlâ aŕâ siâra // eê âsemâna ĉaêka târ-o tama dojâra 

 آلود است؟این آسمان چرا دوباره تیره و مههیهات برای حال شیعه، مولا چرا غمگین است؟  ترجمه:
شاعر از حضرت فاطمه )س( با عنوان یاس علی )ع(، یاد کـرده کـه پهلـویش کبـود شـده و نیـز از 

 :ای مشغول زاری استحضرت زینب )س( با عنوان خاتون کربلا یاد کرده که در گوشه
ڵێوهبلووربــــاکــــهێکۆهسڤلییاسعـــه

ڵێنارمهنیاهههتهڤلاربهـــهنکــۆخــــات
رانهدهێارویهڤدیێنهلامهڵێسینهگو

رانههـهێرانــــهدهڕوێتلیاســهجـــاوژ
هێرمسدیقهناهبانتهێڤرولاســــهمـــــه

هێناناههشینوههڵێههووڤلیعهڵما
 )همان( 

yâs-e ali va sükê kawa belur-e bâłê / xâtün-e karbalâva taniâhar manâłê 

sina gwełê mana lâê divâr-o yaê darâna / teliâsa jâ vežê-o ŕâna darê hârâna 

mawlâsarê va bân-e tarm-e sediqa nâêa / mâł-e ali va hułê šin-o hanâ hanâêa 

 ؛کندای دستش کبود شده است و خاتون کربلا مدام ناله مییاس علی )ع( در گوشه ترجمه:
ا آنان هنوز کنار در هستنده ب دیوار قرار داده و خودش لادر و سینۀ خویش را لای   ؛لای در خُرد شده است ام 

خـاطر ایـن مصـیبت، نالـه و زاری ه مولا سر خویش را بر روی جنازۀ صدیقه نهاده است و در خانۀ علی )ع( ب
 است.

ه کـه ایـن امـر سـبب گشـته رمقـی بـرای بی فاطمه )س( را عزادار امام حسین )ع( دانستشاعر، بی
 :آبی کبود شده استو بدین خاطر لب ایشان از بی  ایشان باقی نماند و راه امید ایشان بسته شود
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هێنمهنهێاڕئـــــهێنهئازێحســـهێتئـازیه
هێنمهنهێاڕئــهێنازێدێئمڕێهێسیابه

باوڕێباگجتهێهئیلاهامڤلیعهێمووش
ئاوێمکهێسیابیهاکوورهیهێبیلچبی

 )همان( 

âziati hesaêna âzê aŕâê namanêa / basiâêa ŕê emêdê nâzê aŕâênamanêa 

mušêaliva ilâ hâ mejtabâgeŕê baw / bibi leĉê siâ bi hâ kura yaê kamê âw 
بسته شده و نازی بـرایش نمانـده  راه امیدش ؛عزادار حسین است و رمقی برایش نمانده است]فاطمه[ ترجمه:

 ؛است
انـدکی آب  اسـت.بـی لبـانش کبـود شدهعلی )ع( از یک طرف مجتبی را در بغل گرفته است در حالی که بـی

 کجاست؟
)س( شریک و عزادار دانسته و نیز از زهراشاعر تمام موجودات و کائنات را در غم شهادت حضرت 

یرا پیامبر )ص(، دخترش را بـه  ؛به درد آمده است دل حضرت علی )ع( سخن گفته که از غسل شبانه ز
 :حضرت علی )ع( سپرده بود و الان ایشان هیچ پاسخی ندارد

نجهدانهئاقاڵپهئێکائناتهگێشتێقه
وانهئاقاشـهڵـــــهغوسڤلیعــــهڵســــووزیاد

لیدارهعـهمبهغهێوزهپهیادگارسهێئ
هرازهڵهحاڤشیعهێلیچهبووشئیسکهعه

 (همان) 
eêkâênâtagêštê qałpanja dâna âqâ / suziâdeł-e ali vaγusł-e šawâna âqâ 

eêyâdegâr-e sawza paêγambara ali dâ / iska ali ĉa bušê šiaa va hâł-e zahrâ 

 ؛تمام کائنات عزادار هستند و دل علی )ع( از غسل شبانه سوخته است ترجمه:
ورد حـال حضـرت زهـرا )س( چـه زی است که پیغمبر )ص( به علـی )ع( داد، اکنـون وی در مـاین یادگار سب

 بگوید؟
و ایـن درد را  ه یا زخم بازوان همسر سـخن بگویـدشاعر اعتقاد دارد امام علی )ع( باید از زخم سین

 :زیرا که منزل ایشان همیشه سوت و کور خواهد بود ؛داندهمیشه همراه ایشان می
خمبازووهزهــــهیاگهڤـــخمسینهزهــــووشێڤب

میشههاسوهئاقاتاگهههــــردوداخئێده
رێهێوانچووڵحهرئهدیسووتوکوورهتاهه
ردهێحهڵههووڤبیوبینهێزهڵههووڤئاقا

 )همان( 
bušê va zaxm-e sina yâga va zaxm-e bâzu / eê dard-o dâxa âqâtâga hamiša hâ su 

di sut-o kura tâ har aêwân-e ĉuł-e haêdar / âqâva huł-e zaênaw bibi va huł-e haêdar  
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 ؛از درد و زخم سینه بگوید یا بازو؟ آقا، این درد تا همیشه باقی است ترجمه:
 حیدر است. بی نگرانِ زینب و بیایوان خانۀ حیدر )ع( تا ابد سوت و کور است و آقا نگران 

 

 . امام حسین )ع(2-2-3
امام حسین )ع( از دیگر معصومینی است که در شعر چهری مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن امـام 
همام )ع( در روز عاشورا و در اوج جنگ، نماز ظهر و عصـر را برپـا نمودنـد و هدفشـان ایـن بـود کـه 

هـا را بـرای مـردم بیـان  اری که امویـان آنل جنگ هستند نه با کف  دشمنان بفهمند که با مسلمین در حا
 :کرده بودند

ڕانمازێردائهوجئیمان،سهولاڤهئهمه
 یهنازێوقهکیشێ،ڤهلاڕئیسکهخودامه

 (6: 1389)چهری،  
mawlâva awj-e imân, sar dâ aŕâ nemâzê   /  iska xwedâ makišê, va lâŕoqaia nâzê 

 کشد.خاطر نمازشان به شهادت رسیدند، اکنون خداوند ناز رقیه را میه : مولا در اوج ایمان، بجمهتر
مایـۀ انـدوه  بیت ایشان با لبان خشک، دسـتشهادت مظلومانۀ امام حسین )ع( و یاران باوفا و اهل

ین خـاطر هاست؛ شاعر معتقد است که بـد هنری شاعران و نیز بیانگر احساس اندوه و غم در وجود آن
 :اندک آسمان نیز جاری گشته و شیعیان فغان و اندوه سر دادهیاشک ملا

سارهکوشتنیلههێزهخهێڤهباننهرسه
وارهکوشتنرچێههڤهچاڵحشکتینیهه
اڤهئاسماناـــێک،ڕشیڵاممههــــــسرچهــــع
اهکشانرناڤهکهولا،سههـــوارشیعهمهــــه

 )همان(    
sarê va bân-e naêza xail-e hasâra kušten / va ĉâł-e hešk-e tini har ĉê hawâra kwesten 

asr-e ĉam-e małâêk, ŕešiâ va âsemânâ / hawâr šiaa mawlâ,sar nâ va kahkešânâ 

چال خشک تشنگی  ایشان را کشتند و تمام فریادها را در« سارههه»سرش بر بالای نیزه است و گروه  ترجمه:
 ؛کشتند

 اشک چشمان ملایک از آسمان بر زمین ریخت و فریاد یا مولای شیعه سر به کهکشان کشید.
ها را به آتش کشیده و  ها هجوم برده و آنناجوانمردانه به خیمه انبعد از شهادت این بزرگواران، دشمن

غلتیـدن  ه خـویش را از بـه خـاک، انـدوکردند؛ شاعر در ابیـات زیـررا غارت می ها خیمهوسایل درون 
، بـه تصـویر های نوشکفته بیان کرده و غم خویش را از شـهادت قاسـم، فرزنـد امـام حسـن )ع(غنچه

قاسـم  شـهادتتـوان حسـرت و انـدوه شـاعر را در تصویرسـازی صـحنۀ کشیده است و به وضوح می
 :مشاهده کرد
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سوپاماننجیرهدهزهێلچهئاگرڤهچادر
امانڤینههخاکنهڤنهجامهڵڤدغومچهگوسه

دوجارهێنمــــهۆمکببراگهڕقـــاسمبچـــــ
امتارهڕوئهشـــــــهۆکههانهچـــــــێووژهچـــــهێڕئ

مانخــــوینوخــــاکهێرهمێهئڤیهقاسمه
زهچاکهێرونهێخمشمشـــــهزوورزهێڤسینـــــه

 )همان( 

âger vaĉâderal ĉê zanjira das-o pâmân / sad γwemĉa gweł va jâ man va xâk-e 

nainavâmân 

qâsem beĉeŕ berâgam, ke bünemaê dojâra / eê ŕuža ĉaêka hâna ĉüšaw aŕâ me târa 

ya qâsema vaêra mêmân-e xwin-o xâka  / sinaê va zur-e zaxm-e šemšêr-o naêza 

ĉâka 

کشیده شد و زنجیر در دست و پای ما انداخته شد، در حالی که صد غنچه گل در نینوا  چادرها به آتش ترجمه:
 ؛بر جا ماند

 ؛قاسم را صدا بزن که دوباره او را ببینم، این چه روزی است که برای من بسان شب، تار است
ک شـده اش به خاطر زخم شمشـیر و نیـزه چـاجا مهمان خاک و خون است و سینه این قاسم است که در این

 است.
کامان کربلا و ستون لشکر امام حسین )ع( بود که بـا شـهادت ای تشنهحضرت ابوالفضل )ع(، سق  

ه ناامید گشتند و شاعر معتقد است که خواهران بـ دای آب بودنایشان، کودکانی که منتظر رسیدن جرعه
 :خاطر شهادت ایشان تاب و تحمل ندارند

قابیهیلهبێسباسهکوورهبۆنم،ئێخهعه
 برابیختێکبێێشکهچۆبمینێڤهدیخوه

 (8)همان:        
abâsa kura bünem, eê xaila bê saqâ bi / di xwaêškaĉü beminêvaxtê ke bê berâbi 

سقا گشته است، دل خواهر چگونه طاقت بیاورد زمـانی کـه بـرادرش عباس را کجا بیابم؟ این گروه بی ترجمه:
 .نیست؟!دیگر 

 :دانسته استحماسه ای از عرش الهی و معنای کربلا را برابر با صد آسمان کربلا را گوشه ،اعرش
هێرشکبریاهعهێڤکۆمینهسرزهسهێئ

 هێلاربهکهێعناماسهمهدئاسمانحهسه
 )همان( 

eêsarzamina sükê va arš-e kebriâêa / sad âsemânhamâsa maanâê-e karbalâêa 

 ای از عرش کبریاست و صد آسمان حماسه، برابر با معنای کربلا است.ن سرزمین گوشهای ترجمه:



  35   نگاهی به مناقب و مراثی معصومین)علیهم السلام( در شعر محمد چهری
 

 

سخن گفته که حتی به انگشتر رقیه )س( نیز رحـم نکـرده و آن را  ،شاعر از غارتگری نانجیبان کافر
خاطر مصیبت عظیم کربلا، گیسوان حضرت زینب )س( که عرش و فرش احتـرام خاصـی ه اند و ببرده

ائل هستند، سفید شده اسـت و حضـرت علـی و فاطمـه )علیهماالسـلام( بسـیار انـدوهگین برای آن ق
 :هستند و جبرئیل نیز از داغ اصغر خردسال، جگرسوخته است

یهدانهوقهڕورئهورئــاگردهدههـــێرێڤهـــق
وانهلاتر،هــــــاشــــــوونکلکهئـــــهێیـــــهکــــافر

ێمامگیسبیتهوو،بیێڕیههڤبیهێرمچــه
ێحترامگیسێــهئڤرشههــــــاپارشوفـــهعهێئ

ردهێهحهێنجهداپهڵهزرانی،قهڤسهرادهزه
 رسغههداخئهڤرشا،سووزیارشوفهجبریلهعه

 )همان( 
qaêrê va dawr-e âger dawr a ŕoqaia dâna // ya kâferêalâter hâ šun-e kelkawâna 

ĉarmêbia va yaêŕu, bibi tamam-e gisê // eê arš-o farša hâ pâ va êhterâm-e gisê 

zahrâ das va zerâni, qałpanja dâêa haêdar // jebrila arš-o faršâ,suziâ va dâx-e asγar 
 اوست؛ انگشتر گروهی پیرامون آتش، دور رقیه را گرفته و یکی که از کافر نیز بدتر است، به دنبال ترجمه:

 ؛بی زینب، که تمام عرش و فرش به احترام موی ایشان برپاست، سفید شده استدر طول یک روز گیسوان بی
خـاطر داغ ه )ع( غمگین است و جبرئیـل از عـرش و فـرش بـتش را روی زانو قرار داده و حیدرزهرا )س( دس

 اصغر دلش سوخته است.
آورد و از قطع شدن دسـت امام حسین )ع( دوام نمیشاعر معتقد است حضرت زینب )س( از داغ غم 

شـک آب ایشـان، زمـین و زمـان برادر علمدارش بسیار اندوهگین است و اعلام کرده که با پاره شدن مَ 
ـا بـه آن  شاعر .تیره و تار شده است از وفاداری ابوالفضل سخن گفته که با وجود این که کنار آب بوده ام 

 :لب نزده است
رســــــــوارمشیدســــههڕبی،احـــسوارذوالجن

وامهمارمدهێپانخاکوخوینم،تاکهڵخه
مبیهڵهکووقڵێڤهشانم،باڤمهڵعهێبرا
مبیمانهتاروتهیا،زهڕدێکهکونهێخـتهڤ

ێشانشکه،سوارمـهێنۆمهنمهقهڵدیعــــــه
 ێوانزێلهڤهلیوئاو؟حشــــــکهڤکیبیهیه

 (همان) 
swâr-e zołjanâh bi ŕašid-e sarswârem / xałpân-e xâk-e xwinem, tâ kaêdawâma 

mârem 

brâê ałam vašânem, bâłêva ku qałam bi / vaxtê kwenakaê deŕyâ, zamâna târ-o tam bi 

di ałqama nemaünê, swâr-e maška šânê / yaki bia va lew âw? Heška vale zewânê 
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 آورم؟م، تا چه وقت دوام میغلتان برادر رشید و سوارکارم سوار ذوالجناح شد و من در خاک و خون  جمه:تر
 ؛زمانه تیره و تار شد گشت،زمانی که مشکش پاره  ؟شد جدادستان برادر علمدارم کجا  

ا لبانش خ هب سواری مشکدیگر علقمه   ؟شک استدوش نخواهد دید، این چه کسی است که کنار آب بوده ام 
زنجیر بسـته  بهبیت ایشان  تیر و شمشیر دانسته در حالی که اهل آماجشاعر بدن امام حسین )ع( را 

 :اندشده
ێزهوتیرولا،شمشێرونهنیاکراسمهته

 نجیرساڤهزهسیانهیلا،بهئلیڤهئاڵعه

 ( 9)همان:  
taniâ kerâs-e mawlâ, šemšêr-o naêza-o tir / âł-e ali va eilâ, basyânasâ va zanjir 

 اند.تنها لباس مولا، شمشیر و نیزه و تیر است، آل علی در طرف دیگر در زنجیر اسیر شده ترجمه:
شـاعر آن را از  وهایی از غم و اندوه را در کلام شـاعر تنیـده بازگشت بدون سوارکارِ ذوالجناح، رشته

 :زبان حضرت زینب )س( به تصویر کشیده است
کهێرگوزینهچهبهێویهذوالجناحه،بنهێزه

 کهێشینهچهرمهگهێ،ئێوارهسههاکوورهشه

 (همان) 
zaênaw ya zołjanâha, bê barg-o zina ĉaêka / hâ kurašahsawârê, eê garmašina ĉaêka 

کجاست؟ این شیون و ناله برای این ذوالجناح است که بدون برگ و زین است، شهسوارش  ،زینبای  ترجمه:
 چیست؟

، سـبب کـه ایـن امـراسـت در حـالی بیـان کـرده  گنـاه بیاصـغرِ  علیشاعر اندوه خویش را از شهادت 
شهادت همسـر و اسـارت  خبرسوار،  بیذوالجناح خون  به غرقهیال با دیدن شده است که  لیلاشدن  هول

یافته است  :را در
مامهمیجههڕقرهر،ئهسغهئهڵههووڤیلاله
کامهتشنهڵچهبیککوشتن،ئهتفێجورم
ڵێهحاێنمــهکهنهێیلایهذوالجناحه،سهله
ڵێشیاسهبانیاڕوومڵزنمهێخـــوینحــــسه

 )همان( 
lailâ vahuł-e asγar, aqra ŕami jamâna / jormê ĉa bi ke kwešten, a tefł-e tešna kâma 

lailâ ya zołjanâêa saê ka namanêa hâłê / xwin-e hsaên-e mazłum ŕešyâêa bân-e yâłê 

کام چه بوده اسـت کـه او را رم این طفل تشنهقدر افتاده است که خسته شده، جُ  خاطر اصغر آنه لیلا ب ترجمه:
 ؟کشتند

 بر روی یالش ریخته است.خون حسین مظلوم  و این ذوالجناح است، بنگر که رمقی ندارد ،لیلا
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کـه اسـیران بـا پاهـای برهنـه حرکـت داده است آن گاه شاعر در ادامه به غارت چادرها اشاره کرده 
رباینـد و در ایـن غـارت حتـی بـه در حالی که نامردان روزگار گوشواره از گوش کودکـان مـی ؛شوند می

ا حضرت زینب )س( در مقا .کنندنیز رحم نمی ترین چیزها کوچک ها سربلند است و بل این مصیبتام 
 شاعر معتقد است که دنیا دیگر چنین قهرمانی به خود نخواهد دید

ێهئمتحـــــانڤونـــــهێــــدهزهێسفڕۆرزوربهســـــه
ێمانهرههقـهڤشیێهێڤنۆمنمهــهچهڤدنیــــا

سپــــاههێــــهشـــوونئڤسیرن،تیئـــههپـاپــــهڤ
نوئاههۆرخویندهێرکردوخوراکههخو

هگووشاڤنارهکهڤدین،گووشێپووشبکمهتاچه
ههووشاێکینهبردحســـاوه،سهێردبدهێئـــــ

ێهساتڤتبیهلا،خارهێهیهێڤرچــــــادرهــــه
ێــــــاتڤمدههڵوقــــهڵتا،شـــاێملوانکمــــل

 (10: همان) 

sar barz-oŕü sefêda zaênaw va emtehânê  / denyâva ĉam nemaünê vaê šiva 

qahramânê 

va pâpati asrin,va šün-e eê sepâha  / xwerd-o xwerâk har kê xwin darün-o âha 

tâĉakmapuš-e bê din, gušvâra kan va gušâ  / eê dard bê hesâwa, sakina berdêa hušâ 

har ĉâderê va yaê lâ, xârat bia va satê   / melwânek-e melê tâ, šâł-o qałam dawâtê 

 ؛ید است، دنیا دیگر چنین قهرمانی به چشم نخواهد دیدپس)س( در امتحان خویش سربلند و روزینب ترجمه:
 ؛با پاهای برهنه اسیرند و به دنبال سپاه در حرکت، غذا و خوراک آنان خون جگر و آه است

 ؛ها برکند، این درد فراوان سکینه را از هوش برددین، گوشواره از گوشپوشِ بیزمانی که چکمه
 هر چادری در یک گوشه، در زمانی اندک غارت شد، گردنبند و حتی شال و قلم و دوات نیز غارت شد.

 

 زیری نتیجه
در شعر خویش به امام علی )ع(، حضرت فاطمـه )س( و امـام حسـین )ع(  «کربلایی محمد چهری»

شـجاعت  به صفاتی از حضرت  ماننـد امام علی )ع(، در بخش مدایحشاعر داشته است. توجه خاصی 
را مراثی  «چهری»و شهامت، صبر، عدالت و پرهیز از دنیادوستی اشاره نموده است. بخش اعظم شعر 

پنـاه و دسـتگیر به عنـوان  داده است؛ شاعر غم و اندوه خویش را از شهادت امام علی )ع( تشکیلوی 
از شـهادت  «چهری». استدانسته  ن امام همامعلام کرده و احیای اسلام را حاصل ضربات ایایتیمان 

بودن قبر ایشان بسیار انـدوهناک اسـت. امـام  فاطمه )س( و غسل مخفیانه و پنهانمظلومانۀ حضرت 
حسین )ع( و حماسۀ کربلا بخش عظیم شعر دینی شاعر را به خود اختصاص داده است؛ وی با دقـت 

و حضـرت  )ع(قاسـم و ابوالفضـل ، شـهادتشهادت امـام حسـین )ع( مانند حوادث کربلا خاصی به
بر حق دانسته که بـرای هـدفی امامی السلام( اشاره نموده است و امام حسین )ع( را اصغر )علیهمعلی
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ها و به اسارت رفتن اهل بیت اندوه خود را از غارت شدن خیمه این شاعر،مشخص جهاد نموده است. 
ا از این که حضرت زینب )س( با افتخار و سـربلندی مقاومـت کـرده اسـت،  آشکار  خرسـندساخته ام 

بسـیار  «چهـری»توان گفت کـه مراثـی . در مجموع میداند میهمتا را قهرمانی بی ن حضرتاست و ای
بیشتر از مدایح وی است و دلیل این امر به اندوه درونی شـاعر و غـم وی از شـهادت ایـن بزرگـواران و 

 گردد. ها گذشته است، برمیصایبی که بر آنم
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